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ادامه از صفحه 10

بدبخت کردن سایر انسان ها
اما نکته قابل تأمل تر شــاید به عنوان ایده اصلی 
فیلم اینکه در جریان بازپرســی ها و انتقال ناصر به 
بازداشــگاه، صمد (پیمان معادی) به شکل بسیار 
غیرمنتظره و عجیب، دستان ناصر را از غُل و زنجیر 
رها کرده و در مقابل چشمان حیرت زده ما (بیننده) 
و همکارانش، این توزیع کننــده و خلافکار بزرگ را 
ظاهرا آزاد می کند تا به خانه اش برود!... با مشاهده 
نحوه دویدن بدون هدف و «ابزورد» ناصر در خیابان 
بــرای رهایی از چنگال پلیس، پیش از دســتگیری 
مجدد او توسط همکاران صمد، به این فکر می افتیم 
که گویا ایــن خلافکار حرفه ای و ســابقه دار، دیگر 
هیچ مکان و محیط امن و آرزومندانه ای برای رفتن 
نــدارد!... با وجود همه تلاش هایش در ســوداگری 
مواد افیونی، او در اعماق وجود همچنان خودش را 
اسیر و گرفتار همین محیط و شرایط و زندانی قانون 
می انگارد و در اعماق ناخودآگاه، گویی هیچ نقطه و 
مقصدی برای رهایی اش نمی یابد. به همین جهت 
بازهم به شــکل مضحک و بدون تقلای زیاد، پس 
از دویدن مســافت بسیار کمی که آزادانه از اتومبیل 
حمل متهمان دور شده دوباره دستگیر می شود. از 
ســوی دیگر، کمی بعد در جریان گفت وگوی همین 
شــخص با قاضی دادگاه (فرهاد اصلانی) ناصر از 
آرزوهــای سرکوب شــده کودکی اش بــرای قاضی 
می گویــد. اینکه با وجــود آرزوهای «عقده» شــده 
دوران کودکی اش، مجبور شــده تا بــرای رهایی از 
محیط و شــرایط خفقان آور زندگی در «پایین شهر» 
و کوچه های بــه غایت تنگ و فلاکت بار آن حوالی، 
با دســت زدن به حرفــه خطیر توزیع مــواد، ثروت 
هنگفت و رفاه شــاهانه ای برای پدر و مادر و ســایر 
اعضاي خانواده فراهم کند. با چاشــنی این مفهوم 
که آرزوهای کودکی چنانچه مسیر و شرایط مناسب 
برای شــکوفایی پیــدا نکنند، تبدیل بــه عقده های 
ویرانگری می شــوند که حاضر اســت تا جوانان و 
کــودکان زیادی از این ســرزمین را با گرفتار کردن به 
مصرف مواد افیونی، به خاک ســیاه بنشاند تا شاید 
اندکی ســیراب شــود!... هرچند ایــن توزیع کننده 
بی رحــم خانمان برانداز با اشــک و آه و اصرار زیاد 
برای ما و مأموران قســم می خورد که هرگز زندگی 
هیــچ «کودکی» را در ایــن راه به خطــر نینداخته 
است!... و این شاید تنها نکته و تصویر انسانی فیلم 
در میان انبوهی از تصاویر و گفته های خشــونت بار 
و تکان دهنده باشــد... همچنان که طبق گفته های 
ناصــر، عقده هــای فروخورده اش همچــون خرید 
خانه ای کنار کاخ ســعدآباد، قرار بــوده تا آرزوهای 
شاهانه این جوان را تحقق بخشد یا فرستادن فرزند 
خواهرش به کانادا برای تحصیــل، که قرار بوده تا 
عقده «فرنگ رفتن» و برتری جویی یک شرقی غمگین 
را از جبر جغرافیایی گرفتارآمده در آن تسکین دهد... 
جالب اینکه در پایان باز هم شــاهد هستیم فرزندان 
خانــواده ای که تا چنــدی پیش با ثــروت هنگفت 
حاصل از فروش «مواد» به تحصیل در کشور کانادا 
می پرداخته اند، چگونه باز هم به کوچه های تنگ و 
فلاکت زده پایین شــهر و در واقع به اصل خودشان 
بازمی گردنــد... تا به طور موازی و هم زمان شــاهد 
به دار آویخته شــدن همان شــخصی باشیم که این 
ثروت افســانه ای را برایشــان مهیا کرده است... در 
واقع این افراد با وجود دستیابی به ثروت افسانه ای 
و موقعیت های آرزومندانه، به نظر می رسد همچنان 
به هویت و جایگاه طبقاتی و سنتی شــان وابســته 
هســتند... و اما در پایان صمد، پلیس ظاهرا بی نیاز 
(!) و درستکار را مشــاهده می کنیم که با نپذیرفتن 
رشوه وسوسه انگیز از این سوداگران مرگ، با تصویری 
بر بالای دیوار زندان، شاهد ازبین رفتن افرادي است 

که آرزوهایشان را بدین سان به گور می برند... .

زیر درختان زیتون

اخباری از« موزه سینما»
گروه هنــر: موزه ســینمای ایران به مناســبت  �

فرارســیدن «روز ملــی ســینما» (۲۱ شــهریور) 
برنامه هایی را تدارک دیده است. به همین مناسبت 
فیلم «تمرین آخر، تعزیه حر دلاور» ســاخته ناصر 
تقوایــی روز جمعــه ۲۲ شــهریور ســاعت ۱۹ در 
سالن سینما فردوس برای علاقه مندان به نمایش 
درمی آید. «تمرین آخر، تعزیه حر دلاور» که در سال 
۱۳۸۳ ساخته شده، مستندی است از تمرین تعزیه 
حــر دلاور که متن آن در اوایل دوره قاجار توســط 
«میرعزای کشی» مشهور به «کاشانی» نوشته شده 
است. «تقوایی» در این مســتند توانسته ترکیبی از 
جنبه هــای مختلف تعزیه، موســیقی، آواز، روایت 
و بازیگــری خاص تعزیه را عرضــه کند. این فیلم 
برای ثبت «هنر تعزیه» در فهرست میراث جهانی 
به یونسکو ارسال شد. همچنین برگزاری نمایشگاه 
کتاب بــا موضــوع ســینما، حضور ســینماگران، 
هنرمندان و پیش کسوتان سینما، حضور هنرمندان 
نقاش برای تصویرگری ســینماگران حاضر در این 
مجموعــه فرهنگــی و نمایش نخســتین تصاویر 
ســینمای ایران «فیلم هــای میــرزا ابراهیم خان 
عکاس باشــی» در محوطه باز از دیگر برنامه های 
موزه ســینما اســت. با توجه به مصادف شدن روز 
ملی سینما با ایام عزاداری اباعبداالله الحسین(ع) و 
شهادت حضرت امام زین العابدین (ع) برنامه های 
تدارک  دیده شــده برای روز ملی سینما روز جمعه 
۲۲ شهریور برگزار می شود. بازدید از تالارهای موزه 
ســینمای ایران در روزهای پنجشنبه ۲۱ شهریور و 
جمعه ۲۲ شــهریور از ســاعت ۹ تا ۱۹ به صورت 
رایــگان خواهد بود. آخرین ورود به تالارهای موزه 

ساعت ۱۸ است.

همچنین مهــران عباســی، مدیرعامــل موزه 
سینما، در احکام جداگانه ای سپیده حیدرآبادی را 
به عنوان مدیر روابط عمومی و مشاور مدیرعامل و 
ســارا حیدری را به عنوان مدیر نمایشگاه های موزه 
ســینما منصوب کرد. در بخشی از متن حکم مدیر 
جدید روابط عمومی آمده است: «نظر به شایستگی 
و سوابق ارزنده ســرکار عالی در امور برنامه ریزی، 
روابط عمومی و اطلاع رسانی به موجب این حکم 
به عنوان مدیر روابط عمومی موزه سینمای ایران و 

مشاور این جانب منصوب می شوید».

«کلاس رانندگی» برگزیده  شد
گــروه هنر: فیلــم کوتــاه «کلاس رانندگی» به  �

کارگردانــی مرضیه ریاحی تندیــس بهترین فیلم 
کوتــاه درام ســیزدهمین جشــنواره جهانی فیلم 
I will tell انگلســتان را به دســت آورد. «کلاس 
رانندگــی» پیش از ایــن جایزه بهتریــن فیلم کوتاه 
شــانزدهمین جشــنواره فیلم «زردآلوی طلایی» 
ارمنســتان و جایــزه بهتریــن فیلم کوتــاه بخش 
بین الملل ششــمین جشــنواره جهانی فیلم های 

زنان دوبلین ایرلند را نیز به دست آورده بود. 
 I will tell سیزدهمین جشــنواره جهانی فیلم
انگلســتان از ۳۰ آگوســت تا ۹ ســپتامبر با شعار 
نور، عشــق و امید با نمایــش فیلم هایی با همین 

مضامین در لندن برگزار می شود. 

داستان  � هم  خورشید»  «ناخدا  ساخت   البته 
مفصلی دارد. از ابتدا قرار بود تقوایی این فیلم را 

بسازد؟ 
آقای خامین و ســعادت پور، تهیه کنندگان قبلی فیلم، که در اصفهان با 
ناصر آشنایی داشتند و ناصر آنها را به ما معرفی کرده بود، قبلا کار فیلم را 
شــروع کرده بودند اما نتوانسته بودند ادامه دهند. بنابراین وارد شدیم و با 
هم کار را ادامه دادیــم، در حالی که فیلم در مرحله پیش تولید بود. فیلم 
پرهزینه و پرمشــقت شد. ناصر خیلی زحمت کشــید. در زمانی که سینما 
و فرهنــگ ایران هنوز ابعــاد جهانی پیدا نکرده بود، ایــن فیلم با دریافت 
جوایز متعدد ازجمله جایزه شــیر طلایی جشــنواره لوکارنو قدم اول برای 

شناساندن سیمای ایران به جهان را برداشت. 
 چرا «ناخدا خورشید» در زمان نمایش با مشکل مواجه شد؟  �

برای انتخاب ســینما با مشکل روبه رو شــدیم. اما همیشه مردم از این 
فیلم اســتقبال کردند. خوشبختانه وزارت ارشاد فیلم را از نظر فنی مرمت 
کرد که خیلی هم خوب شــد. بعد از این فیلم، در سال ۱۳۷۴ با احمدرضا 

درویش «کیمیا» را ساختیم. 
 زمانی که این دو فیلم را ســاختید، آقای بهشــتی در بنیاد سینمایی  �

فارابی مدیر بود. نگاهشان به فیلم ها چگونه بود؟ 
به نظرم آقای بهشــتی یکی از مدیران آگاه و دلسوز جمهوری اسلامی 
هســتند. محمد بهشــتی شــاید بیش از دیگران بر گردن ســینمای بعد از 
انقلاب حق دارد چون خیلی کاردان و آگاه بود و هرجا که رفت مدیر خوبی 
شــد. بعضی از سینماگران اوایل فشاری را که انوار و بهشتی به دفاتر فیلم 
آوردند، ملاک قرار می دهند. اما این کار اصلا نمی تواند ملاک قضاوت باشد. 
آقای انوار بســیار انسان شریفی اســت. ولی نمی دانم در کار سینما چقدر 
مؤثر بود چون با ایشــان ارتباطی نداشتم. اما قبل از شروع همه فیلم ها با 
آقای بهشــتی صحبت می کردم و امروز هم به ایشان اعتقاد دارم. دهه ۶۰ 
بود که بعــد از اظهار نظر تاریخی امام (ره) درباره فیلم «گاو»، ســینمای 
نوین ایران را بهشــتی راه انداخت و فارابی شکل گرفت. فیلم «کیمیا» که 
مربوط به دفاع مقدس بود، با بازی خســرو شــکیبایی و بیتا فرهی یکی از 
بهترین فیلم های دفاع مقدس شــد، همراه با فیلم بــرداری بی نظیر آقای 

کلاری. از این فیلم خیلی راضی هستم. 
 در مورد «هامون» شاهکار آقای مهرجویی بگویید. �

 «هامــون» را تقریبا هم زمان با «کیمیا» کار کردیــم. البته با مهرجویی 
شــریک بودیم ولی تهیه کننده ما بودیم و ســرمایه گذاری مشــارکتی بود. 
«هامون» به این دلیل ماندگار شــد چون بیان کننده مشــکل نســل جوان 
آن زمان بود و ظاهرا هنوز هم هســت. یعنی نگاه مهرجویی به مشکلات 
روشــنفکرانه بود. خودش از این مشــکلات آگاه و خوب هم ترسیم کرده 
بود. خوشــبختانه «هامون»خیلی مورد توجه نسل جوان قرار گرفت. البته 
«اجاره نشین ها» از نظر فروش از همه بهتر بود. «هامون» هم فروش خوبی 
داشــت. بعد از آن «در مسیر تندباد» را در سال ۱۳۶۸ ساختیم که از همه 

فیلم هایمان بزرگ تر بود. 
 حتی از «ناخدا خورشید»؟ �

 بلــه. چهار لوکیشــن بــزرگ داشــتیم؛ در ســمیرم، فارس، شــیراز و 
تهــران فیلم بــرداری کردیم. به نظرم بهترین فیلمی اســت که مســعود 
جعفری جوزانــی کارگردانی کرده و آن طور از کار درآمد که می خواســت. 

پس از آن با تقوایی «ای ایران» را ساختیم. 
 به نظر می رسد در حق «ای ایران» اجحاف شد. نظرتان چیست؟  �

حین اجرای پروژه مشکلاتی پیش آمد. چون شرکایی داشت که ناصر با 
آنها به توافق نرسید و به من گفت تو فیلم را تمام کن. من سهم شرکایش 
را دادم. البتــه آشــفتگی های ذهنی ناصر پیش آمد و باعث شــد او کار را 
نیمــه کاره رها کند. مــن این فیلم را دوســت دارم. بخش هایی از فیلم به 
نظرم بی نظیر اســت. ســپس در ســال ۱۳۷۵ با مخملبــاف فیلم «نون و 

گلدون» را ساختم. 
 کار با ایشان چطور بود؟  �

قابلیت های هنــری زیادی دارد و در عمل خیلی مبتکر اســت. ولی 
خیلی از بالا دنیا را می بیند. یعنی این طور خیال می کند که من همه چیز 
را می بینــم و بقیــه نمی بینند! تغییر دیدگاه  داشــت. از یک طرف «توبه 
نصوح» را ساخت و بعدها «سکس و فلسفه» را! این نوسان محل سؤال 
اســت. بعد از آن در ســال ۱۳۷۷ «شــهر زنان» را به کارگردانی عطاله 
حیاتی ساختیم که گویای ســنت هایی از مردم کوهپایه های دماوند بود. 
سپس در سال ۱۳۸۶ «دیوار» را به کارگردانی محمدعلی طالبی ساختیم 
که گلشــیفته فراهانی در آن بازی می کرد. بعد از آن کار ســاخت فیلم 
ســینمایی را رها کردیم. البته دو فیلم هم با مشارکت ساختیم؛ «مدرسه 

پیرمردها» و «ســلام ســرزمین من». چند ســال اســت به مســتندهای 
محیط زیســتی روی آورده ایــم که پســرم کیارش کار می کنــد؛ ازجمله 
فیلم های «از آشــوراده تا آستارا» و «تهران، شــهری سرفراز در طبیعت 

به یغما رفته» و چند فیلم دیگر. 
 یعنی کار سفارشی انجام می دهید؟  �

ســینمای مســتند به این صورت اســت که ســفارش می گیرید و فیلم 
می ســازید. آنها مستندسازان حرفه ای هستند، اما ما به سلیقه خودمان در 

زمینه محیط زیست فیلم می سازیم و سفارش نمی گیریم. 
 واقعا دوست ندارید دیگر فیلم سینمایی تهیه کنید؟ �

خیر. 
 چرا؟  �

چــون قواعد بازی عوض شــده و ما روابط را بلد نیســتیم و مدام وارد 
خاکی می شویم. کلا دیگر از فضای فعلی سینما خوشم نمی آید! 

 به نظر شما وضعیت آتی سینمای ایران چطور خواهد شد؟ �
 فیلم های خوبی ســاخته می شــود. من چند ســال داور جشنواره های 
مختلف ســینمای ایران بودم. جالب اســت بازار فیلم های زرد درجه سه 
بی محتوا ســینما را اشــغال کرده بود و الان دیگر این فیلم ها هم خواهان 

ندارند. 

 به نظرتان «متری شــیش و نیم»، ساخته ســعید روستایی، خوب  �
است؟ 

بــه نظرم فیلم قابل توجه و دیدنی اســت. تدارکاتــی که در این فیلم 
دیده شــده شوخی نیســت. آن سیاهی لشــکر را اداره کردن آسان نیست. 
اینکه این افراد، افراد واقعی جامعه هســتند کار را مشــکل تر کرده است. 
به اضافه بازی بســیار هنرمندانه نوید محمــدزاده و پیمان معادی خیلی 
به فیلم کمک کرده بود اما ســوژه تکراری بــود. یکی از فیلم هایی که به 
نظرم جالب اســت «سرخپوست» اســت. البته نوید محمدزاده تا به حال 
نقش های معتاد و عصبی را بازی کرده اما در «سرخپوســت» واقعا بازی 
خوبی ارائه داده بود و نشــان داد یک هنرپیشــه در فضای درک موقعیت 
خودش است. به نظرم بازی نوید در این فیلم خوب بود. فیلم «بمب؛ یک 

عاشقانه» را هم پسندیدم. 
 شــاید چون فضای دهه ۶۰ را نشان می دهد که شما هم با آن آشنا  �

هستید؟ 
شــاید! اما نمی دانم چرا مورد توجه قــرار نگرفت! به لحاظ فیلم نامه، 

باید بهترین انتخاب می شد. 
 البته در هشــتمین شــب فیلم نامه کانون فیلم نامه نویسان جایزه  �

بهترین فیلم نامه درام را به پیمان معادی اهدا کردند. 
چه خوب. حســنش این بود از فیلم نامه های تکراری مثلث عشــقی 
و خیانت گذشــته بود و روی مســیر خوبی پیش رفــت. پس صحنه ها و 
فیلم برداری خوبی هم داشــت. نکته های جالبی داشــت و برای ما که 
آن ســال ها را تجربه کرده بودیم، قابل درک بود؛ مثلا رفتن به پناهگاه و 

تخته نرد بازی کردن. 
 نظرتان درباره سینمای آقای فرهادی چیست؟  �

باید ســینمای جهان امروز را بشناســیم تا درباره ســینمای فرهادی 
قضاوت کنیم. ســینمای فرهادی در روال ســینمای امروز است؛ چیزی 
که عباس کیارســتمی به ســینمای جهان داده بود. کیارســتمی واقعا 
خدمــت بزرگــی به ســینمای ایران و جهــان کرد. به نظــرم فیلم های 
فرهادی خوب اند، البته فیلم «همه می دانند» به نظرم جالب نبود. حتی 

«فروشنده» هم افت داشت. فیلم اساسی فرهادی «درباره الی» بود. 
 در آستانه روز ســینما، نظرتان درباره این روز چیست؟ از نظر شما  �

روز ملی سینما چه مفهومی دارد؟ 
ســینما الان متعلــق به جوانان اســت. قبــلا خانواده ها به ســینما 
می رفتند، ولی الان تلویزیون و نمایش خانگی مشغولشــان کرده است. 
ســینمارفتن دیگر فقط فیلم دیدن نیست. این یک ســرگرمی برای نسل 
جوان اســت. دنیای مجازی خیلی مشغله فکری جوانان شده اما سینما 
همچنان مورد قبول است. شــنیده ام در تمام دنیا توجه به گیشه سینما 
بیشتر شده و معلوم است میل مردم در دنیا به سینما بیشتر شده. موجی 
که اخیرا گریبان گیر سینما شده همانا ورود پول های مشکوک به این هنر 
است. اینکه سینما از دست اهل سینما دربیاید، خبر خوبی نیست. لزوما 
هرکس پولی دارد، نباید وارد سینما شود. سینما یک تخصص است. مثلا 
هرکس پول داشــته باشد نمی تواند نقاشی بکشــد یا ویلن بزند. صرف 
داشتن پول باعث شده سینما از مدار خارج شود. شما مجبورید به نیازها 
و گفته های صاحبــان پول تمکین کنید و نمی توانید خواســته های آنها 
را نادیده بگیرید. خطری که الان ســینما را تهدید می کند این اســت که 
صاحبان حرفه باید ســرمایه گذاری و جذب سرمایه کنند یا اسپانسر پیدا 

کند تا بتوانند کار را ادامه دهند. 
 درباره خانواده تان بگویید.  �

همســرم، فریــده پوراتیــان، لیســانس مــددکار اجتماعی اســت و 
سال ها ســابقه کار در مؤسســات خیریه را دارد. دو فرزند دارم. کیارش 
فوق لیســانس مدیریت صنعتی دارد که دفتر پخشــیران را اداره می کند 
و سازنده فیلم های محیط زیستی اســت و دخترم مرجان، فوق لیسانس 

جامعه شناسی دارد و عضو هیئت تحریریه هفته نامه سلامت است.

گفت وگو با هارون یشایایی 

از دوستی با بیژن جزنی تا تهیه کنندگی سینما

 اینکه سینما از دست اهل سینما دربیاید، خبر خوبی نیست. لزوما 
هرکس پولی دارد، نباید وارد سینما شود. سینما یک تخصص 

است. مثلا هرکس پول داشته باشد نمی تواند نقاشی بکشد یا ویلن 
بزند. صرف داشتن پول باعث شده سینما از مدار خارج شود. شما 

مجبورید به نیازها و گفته های صاحبان پول تمکین کنید و نمی توانید 
خواسته های آنها را نادیده بگیرید 

ســاختمانی- شــرم ۱۰- مخترع تلفن- رودی جاری در 
مازندران- کوهی در خراسان رضوی ۱۱- اجاره دهنده- 
خطــوط  دلســردی-   -۱۲ بد قــواره  و  درشــت هیکل 
سایه روشــن- غاری شگفت انگیز در زاهدان ۱۳- گیرنده 

امواج تلویزیونی- عدل- ماه تابستانی ۱۴- کنایه از تأخیر 
و سســتی اســت- نوعی ماده رنگی برای نقاشی ۱۵- 
سراب دیدنی کنگاور- گوشت ســرخ کرده که تخم مرغ 

روی آن بشکنند- تردید.
افقي :

  ۱- در نظر آوردن- لقمان از بی ادبان آموخت- در 
آفرینش ز یــك گوهرند ۲- ســزاوار تر- خانم کارآگاه 
مشهور- خبرگزاری ایتالیا ۳- بالشتک نان پزی- اسب 
حنایی رنگ - پوشیده و پنهان ۴- واحد اندازه گیری شار 
مغناطیسی- پرنده لذیذ گوشت- صدای بلند ۵- انتقال 
صفات از والدین به فرزندان- مقام و مرتبه- دور نمای 
عمر ۶- دســت مالیدن- جوانمرد- دوســتی خالص 
۷- تکرار حرفی- شــهری در خوزســتان- شــکوه گر
۸- شــعر خواندن- از اجزای پیراهــن- پهلوان ایرانی 
دوره کیــکاووس در شــاهنامه ۹- بازگشــت از گناه- 
سنگین- حیوان وحشی ۱۰- حواری خائن- همنشین- 
ورزش آبی ۱۱-  شهر مدفن پروین اعتصامی- مناسب 
تشریفات- برج ششم فلکی ۱۲- نفرین- قوم مغول- 
دربه دری ۱۳- قصاب گوشت را از آن آویزان می کند- 
درگذشــته- موجود خیالی ۱۴- طناز- پایتخت ژاپن- 
آهسته ۱۵- موزیســین ژاپنی و خالق قطعه معروف 

جاده ابریشم- جابه جایی هوا- سوغات بیرجند.
عمودي :

 ۱- لنگه بــار- شــاخه ای از ریاضیــات- تحریک 
اعضای بدن برای خندیدن ۲- جســت وجو گر- کتابی 
با حکایت های جالب و پندآموز ســروده مولوی ۳- از 
سرداران اســکندر مقدونی- مانند- شهری در فرانسه 
۴- مخلوط کن- اســب آزموده- بالاپوش بلند مردان 
قدیم ۵- هــر ردیف دیوار گلی- گــروه ۶- دختر امام 
علی(ع)- سلول جنسی بالغ- داخل ۷- چوبه اعدام- 
پاك کردن- فلانــی ۸- نفت دریای شــمال- بیماری 
زردی- ســواره ۹- آشــکار- متخصــص در کار های 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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